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  حميري اشعار سيد ةغدير در آيين ةواقع

  *زاده مهين حاجي

  چكيده
، نمـاد تفكـر   .هـاي آن اسـت    و گـرايش  ،باورهـا  ،افكـار  ةشعر و ادبيات هر قوم آيين ـ

ادبيـات آيينـي شـاعران ولايـي شـيعي         ةدر آيين نيز مكتبي شيعه فرهنگ و ،اعتقادات
جا كه غدير نماد تشيع است، چندان هم گزافه نيسـت اگـر شـعر     از آن .است متجلي
شـعر شـيعي   كـه   چـرا . شـمار آوريـم   سـو بـه   خانواده و هم با شعر شيعي هم غدير را

زلال و    ةراه ـ معتقـدان بـه ولايـت علـوي اسـت و آب      گرفته از باورهاي ناب تئنش
غدير است كه از همان    ةدر ميان وقايع اسلام، تنها واقع .خم است   ناپذير آن غدير پايان

ة قافي ـشعر بـاوزن و  . آن است   ةسند دائمى ضميم مثابة بهلحظات وقوع، قطعه شعرى 
سينه حفظ شده و بـا توجـه بـه     به غدير است كه سينه   ةمدرك ماندگارى در پروند آن

بعد از اسلام، راهـي   كه ،نيز ادبيات عرب. استه شدها ثبت   بى آن در كتاباهميت اد
ي را خطوط روشن، شته استاگذ سر را پشت ها  نشيب    و  پانزده قرن فراز ودراز پيموده 

خطوط روشـن، توجـه بـه    اين يكي از . دهد  نشان مي در خلال مضامين شعري خود
حميـري يكـي از    سـيد . رب متجلي استكه در شعر اكثر شاعران عاست غدير    ةواقع

گيـري از    وي با بهره. دارد غدير اشعار بسياري بارةكه در بيت است    اهل شعراي بزرگ
هاي زيبـا و مانـدگاري در توصـيف مقـام شـامخ و        ناب خود، چكامه   ةذوق و قريح

. اسـت  خم از خود به يادگار گذاشته   غدير ةژه واقع وي هو ب) ع(  اخلاقي امام عليفضايل 
بيت اشعار خود، حقانيت علي و خاندانش را يـادآوري    تاين شاعر مشهور شيعي با بي

حاضر بر آن اسـت  ة مقال. آورده است كرده و منكران آفتاب آسمان ولايت را به زانو در
  .تصوير كشد بهحميري  خلال اشعار سيددر را ) خم  غدير( تا اين رويداد عظيم تاريخي

  .حميري ، ادبيات عربي، شعر شيعي، سيد)ع(  ، عليخم  غدير :ها كليدواژه
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  مقدمه
آن نزد مسلمانان اهميتي بس شگرف  ةلحظو لحظه به ) ص(  اكرم رسول  ةسراسر حيات طيب

، عاري از هرگونه هـوا  قرآنبه نص صريح آيات اكرم   تنها كلام رسول كه نه ؛ چرادارد و والا
تك مسـلمانان   بزرگوار نيز بر تك وحي است، بلكه عمل آن ةو هوس و متصل به سرچشم

اما در اين ميان، مقـاطعي خـاص از   . نماياند حجت است و صراط مستقيم را به عالميان مي
كه يكي از بارزترين  استزندگي آن بزرگوار، به جهات گوناگون از اهميتي ويژه برخوردار 

  .خم است   غدير ةها، واقع آن
و اهميـت ايـن واقعـه را     زنـد  جاودانگي ميغدير رنگ  ةبر گون چه آناز منظري ديگر، 

طبق  .در ارتباط با اين رويداد بزرگ است سورة مائده 67و  3آيات نزول  سازد ميمضاعف 
بـا  . اسـت خـم     غدير ةآور شيعه و سني، شأن نزول اين آيات مربوط به واقع نظر مفسران نام

اگر نگوييم چنين كه، يابيم  ميدر قرآن كريمها با ساير آيات  مفاد اين آيات و لحن آن ةمقايس
توان يافـت كـه    اي را مي آيه تر كم ،كم دستنظير است،  آهنگ كلامي در ميان ساير آيات بي

  .مضامين و لحني شبيه به اين دو آيه داشته باشد
هـايي اسـت كـه شـاعران و      ، رويداد پرافتخار غدير از موضـوع گذر قرون و اعصاردر 

هـايي زيبـا و    آن قصـيده  ةت، از مـذاهب گونـاگون دربـار   دس ـ سرايندگان انديشمند و چيره
هاي دينـي، فرهنگـي، و اخلاقـي     بخش نشست اين اشعار همواره زينت. اند انگيز سروده دل

و  انـد  داران امامت و ولايت غدير را هر بامداد و شـامگاه زمزمـه كـرده    و دوستاست بوده 
 ،و مدارك حديثي و تاريخي، شعر غدير تاريخ نيز، در كنار اسناد طيدر . اند شده بدان مترنم

 در طول .در حفظ اين ماجرا اثر بسزايي داشته استاند،  گوناگون سرودههاي   كه شعراي قرن
و  ،تركـي، اردو ، بلكـه در اشـعار فارسـي    ،عربـي در اشعار  فقط نهغدير  ةلئمس قرن چهارده 

  .ها به نظم كشيده شده است بسياري از زبان
 منـد  ارزشدر كتـاب   ،)ق  1390 -  1320( علامه عبدالحسين امينـي  االله تآيعالم محقق، 

هاي پژوهش خود را در ايـن    غدير نگريسته و يافته ة، به ادبيات عرب با تكيه بر واقعالغدير
كند كه در خـلال منـابع و آثـار      بارها اشاره مي الغديركتاب  ةنويسند. كتاب ثبت كرده است

كـه   ايـن  علـت  بـه هاي گذشته درمورد غدير يافته است كه   اسلامي، اشعاري از شاعران قرن
از ايـن جملـه   . شاعر گمنام بوده يا شرح حالي از او نيافتـه، شـعر او را نقـل نكـرده اسـت     

  . آيد كه تعداد شاعران غدير بيش از آن است كه در اين كتاب ياد شده است  برمي
ة برداشت كـه بـا اجـاز    ،بشاعر زبردست عر ،ثابت  بن حساناولين قدم در اين زمينه را 
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در  ،غدير سـروده بـود   ةآن حضرت اشعاري را كه دربار ةلحظاتي پس از خطاب) ص(  پيامبر
اشـعار رسـايي    ،اند شعري داشته ةاي از علماي بزرگ نيز كه قريح عده. حضور مردم خواند

شـريف رضـي،    ،سـعد انصـاري    بن  توان به قيس آنان مي ةجمل ازاند كه  غدير سروده ةدربار
مرتضي، قطب راوندي، حافظ برسي، شيخ كفعمي، شيخ بهايي، شيخ كركي، شـيخ حـر    سيد

دعبـل   شـعراي زبردسـتي چـون   . االله كمپاني اشـاره كـرد   تو آي ،خان مدني علي عاملي، سيد
رومي، وامق نصـراني، حمـاني، تنـوخي، ابـوفراس حمـداني، بشـنوي كـردي،          ابنخزاعي، 

عرنـدس،   يار ديلمي، ابوالعلاء معري، اقساسي، ابنعباد، مه  بن كشاجم، ناشي صغير، صاحب
ديگـر  ة در زمـر  الـدين حميـدي    زيـن و  ،مسـيحي  ةداغر حلي، بولس سـلام   عودي، ابن  ابن

  .اند غدير شعر سروده ةشاعراني هستند كه دربار
كـه   اسـت  ،قـرن دوم هجـري   ةشاعر بلنـدآواز  ،سيد حميري، ترينِ اين شاعران  از برجسته

. جـا پراكنـده بـود    همـه معرفتش را عطرآگين جا گسترده و باد صبا بوي  هخوان پربركتش هم«
بود كه مانند شمع، سوز دل و اشك روان داشت و هميشه مشـتاقان  ) ع( امام علي ةچنان شيفت

خوردنـد و بـراي     هـاي نـور مـي     بر خوان پربـركتش لقمـه  ) ع( ولايت و محبت حضرت علي
بـرد و    جـا مـي   پـذيرش همـه   قدس را در قالب نظـم دل او كلام م. بردند  دوستان به ارمغان مي

شاعر نبود، بلكه محدثي بود كه فقط  او .)3 :1384موحد، ( »داد  هاي پاك را حيات طيبه مي  دل
، آن )ع( دار خويش به انتشار فضايل و مناقب امام علي با شعر هدف پرداخت و  به نشر نور مي

ها را تا فراسـوي فرداهـا     بخشيد و فرات فضيلت  تر مي عدالت مظلوم و امام معصوم، نور بيش
  .كرد  گري اعتنا نمي داد و در اين سير و سلوك روحاني به ملامت هيچ ملامت  گسترش مي

سـيدحميري  تـا جايگـاه غـدير را در اشـعار      سعي دارد ،با روشي توصيفي ،اين جستار
هـاي    ويژگياختصار  به، سپس اندازيم ميشاعر نامة   زندگينگاهي گذرا به  ،ابتدا. كندبررسي 

اين  ،هايي از اشعار شاعر  نمونه ةو درادامه با ارائكنيم  ميشعري و مقام شاعري او را بررسي 
  .كشيم ميتصوير  بهبزرگ تاريخي را  ةواقع

  
 سيدحميرينامة  زندگي. 1

اعر حميري، مشهورترين ش ـ هربيع بن يزيد بن اسماعيل، فرزند محمد ابوهاشم يا ابوعامر سيد
تولد او در زمان . دنيا آمد  كه امروز پايتخت اردن است، به ،انمعدر ق  105عرب، در  ةشيع

نسـب او بـه   . را درك كرده اسـت  )ع( و امام كاظم) ع( بوده و زمان امام صادق) ع( امام باقر
او از سـادات و  . و در شـام سـكونت داشـتند    نـد بودرسد كه دراصل يمنـي    ر ميميح ةقبيل
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معـروف بـه    ،زيـاد  بـن  جد پدري يـا مـادري او يزيـد   . نام او بود ءسيد جزو ن نبود هاشميا
مذهب،  پدر و مادر سيد از خوارج و اباضي«طه حسين  ةبه گفت. شاعري بزرگ بود ،مفرغ ابن

دادند،   بودند و هر روز بعد از نماز صبح حضرت را سب و دشنام مي ،)ع( يعني دشمن علي
 ،بيـت  را در سرودن مدايح اهـل  شا به تشيع گراييد و طبع خداداديجواني  او از ،حال بااين

 چـون  هـم كار انداخت و شايد شيعيان علوي شـاعري   منين بهؤالم مناقب امير بيان مخصوصاً
پدر و مادرش ). 313 /2: 1982 حسين،( »اند  شان نديده را در كل حيات سياسي سيدحميري

در خردسـالي و  «: گويد  باره مي اين ود سيد درخ. اصرار داشتند كه به مذهب خوارج برگردد
منين توسـط پـدر و مـادرم بـودم و بـراي اجتنـاب از       ؤنوجواني همواره شاهد سب اميرالم

مانـدم و تحمـل     رفـتم و در مسـاجد مـي     هايي از خانه بيرون مـي   رويارويي با چنين صحنه
به سـرودن   و شدمتر  زرگكه قدري ب دادم تا اين  گرسنگي را بر بازگشت به خانه ترجيح مي

  ).154 :1413 مرزباني،( »شعر پرداختم
بيت عصمت و طهارت، ازجانب  دستگاه اهلبه حسب ارادت و اخلاص  بهسيدحميري 

سـبب او را سيدالشـعراء    بدينگزاري آستان مقدسشان را يافته است و  ايشان افتخار خدمت
قـت فـي   ، وفّسمتك أمك سيداً« :مودفرسيدحميري به )ع( طوركه امام صادق اند، همان  ناميده

چنين نـامي هسـتي آري، تـو     ةمادرت تو را سيد ناميد و تو شايست :ذلك وأنت سيد الشعراء
  ).232 /2 :تا اميني، بي( »سيد شعرايي

  
 سيدحميريدر اشعار ) ع(  تجلي فضايل علي. 2

 كـه ابـوالفرج  بـود  چنـان ممتـاز    آن و در كثـرت اشـعار  داشت روان  طبعيسيدحميري 
  :گويد  اصفهاني مي

. بـود  فر بودند كه سيداسماعيل يكي از آنـان پرشعرترين شاعران از جاهليت تا اسلام سه ن
 ةمئو ا) ع(  رسول خدا و عليسيرة فقه، تاريخ اسلام و  ، حديث وقرآناسماعيل حميري از 

و نكـوهش  ) ع(  احـاديثي را كـه در مناقـب علـي     يتمام اطهار اطلاع كافي داشت و تقريباً
و ) ع(  او دلايل خلافت و ولايت امـام علـي  . در اشعار خود گنجانده است ،مخالفانِ اوست

را بـا  ) ص(  بيت پيامبر  هاي مخالفان و غاصبان حقوق اهل  شيعه و ابطال حرفد يعقااثبات 
اميه را مذمت  او در اشعارش بني. زباني تند آميخته و با توليّ و تبريّ صحيح بيان كرده است

از آسـيب   ،رو ازايـن . بـود  نـان آعباس و خلفـاي   هاشم و مدافع بني مداح بني واست كرده 
امان بود و رهبران شيعه و امرا و خلفاي عباسي هـم از او تقـدير و    متعصبان اهل سنت در

  ).231 / 7 :تا اصفهاني، بي( اند  داري كرده طرف
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نداشت غير از بيت بود تا جايي كه دوست  اش به اهل  شيفتگي ،سيدحميريص يخصااز 
  :گويد  مي طبقاتمعتز در كتاب  ابن. كلامي بشنود يشانذكر نام ا

از  بـود و فضـيلتي  و مناقـب   ،ن احاديـث، اخبـار  شـعردرآورد  ترين افـراد در بـه  توانـا سيد 
حضور در انجمني كه در  وي از. درنياورده باشدكه آن را به شعر  نبود ) ع(  طالب ابي  بن  علي

از يـاد آنـان   با محفلـي كـه    برد و رنج ميآمد،   ميان نمي بهسخن ) ص(  آن از خاندان محمد
  .)65: 2002 معتز،  ابن( انسي نداشت ،خالي بود

بيت بود و  مناقب اهلة ارائترينشان به   ماهرترين مردم و آگاه ،او با طبع لطيفي كه داشت
نظـم   ةبـه رشـت  كـرد و    در شعرش ثبت مي ،شنيد  مي) ع( گونه فضايلي كه از اميرالمؤمنين هر
  :گويد  باره مي دراين. كشيد مي

ــا ر ــهبأي ــذي ب ــم أرد بال ــي ل  مدحت عليا غيـر وجهـك، فـارحم     إن
  )9: 2008اللكهنوي، (

، شـرح فضـايل امـام    سـيدحميري ترين موضوعات اشـعار    ترين و اصلي  يكي از مهم
:   كه فرموده) ع( علم عليدربارة را ) ص( شاعر اين سخن پيامبر اكرم ،مثلاً. است) ع(   علي

گونـه   ايـن  )22 /4: تـا  اثيـر، بـي    ابن( »أنا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم فليأت بابه«
  :آورد  نظم درمي به

ــاء    مدينــة العلــم الــذيمــن كــان بــاب ــر الأنبـ ــزول و فسـ ــر النـ  ذكـ
ــفي قولـ ـ    مــنهم و أنطقهــم وبمـن كــان أخط ــ ــان يش ــد ك ــاءق  ه البرح

  )58 :تا  حميري، بي(

هـا    اسـت و واژه شـده  از صنعت تلميح استفاده  ،با اشاره به حديث پيامبر ،در اين ابيات
كـه ذهـن خواننـده را از هرگونـه       دارداما با بار معنايي زياد در كنار هم قـرار   ،قدر ساده آن

در بيت دوم از اين ابيات، امام علي را سـخنورترين افـراد   سيدحميري . كند  ابهامي حفظ مي
) ع( زيرا حضـرت علـي   ؛بهترين شاهد بر اين حرف سيد است البلاغه نهجكند و   في ميمعر

تر از   كه برخي معتقدند كلامش پايين اي  گونه بهصاحب بلاغت جاهلي و سحر بيان نبوي بود 
) ع( سخن امـام علـي   كلام خدا و بالاتر از كلام مخلوق است و جاي شگفتي نيست كه در

  .جمع شده باشد ،ي اهل بلاغت لازم استاز علوم برا چه آن همة
نظير او در مواضع مختلـف   شجاعت بي) ع( امام عليبرجستة هاي   يكي ديگر از ويژگي

  :ازجمله ،تصوير كشيده است بهرا در ابيات متعددي آن سيدحميري بود كه 
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 كفــار بــدر و اســتباح دمــاء  مــن كــان أول مــن أبــاد بســيفه
ــوه جبرئيــل باســمه ــداء  مــن ذاك ن ــدر يســمعون ن ــوم ب  فــي ي

ــلاء  لافتــىولا ســيف إلا ذوالفقــار ــة وعــ ــى رفعــ  إلا علــ
  )54 :همان(

نفـر   27در آن ) ع( اين ابيات اشاره به جنگ بدر دارد كه نقل شده است امام علـي 
شـدگان در ايـن جنـگ     كه مجموع كشـته  حالي در ،دشمن را به قتل رساندسربازان از 

دسـت   ، پيـروزي نهـايي را بـه   انگيزي شگفتبا دلاوري ) ع( يامام عل .هفتاد نفر بودند
لا فتـى  و  لا سيف إلا ذوالفقار« :كه فرمودئيل طنين انداخت آورد و سرود معروف جبر

از صنعت تلمـيح و در بيـت    در بيت اول سيدحميري. )380/ 2: تا قمي، بي( »إلا علي
  .استفاده كرده است تضمينآخر از صنعت 

بيـات متعـددي، عـدالت امـام را بـه بهتـرين و زيبـاترين شـكل         در ا چنين همشاعر 
  :كشد  تصوير مي به

ــه المو ــاقول ــزان بالقســط و م ــه  ي ــد ميزان ــي غ ــي ف ــر عل  غي
ــه ــه وزن ــف لدي ــن خ ــل لم ــه  وي ــعده رجحان ــن أس ــوز م  و ف

  )413 :تا حميري، بي(

هـا   عمال انسانداند كه او را در قيامت قاضي و داور ا  دالت امام را تاحدي ميحميري ع
زيرا  ؛شود ميمحاسبه ) ع( ها در روز قيامت با عدالت علي اعمال انسان يعني، كند معرفي مي

كـه خداونـد او را    يياو ترازوي عدالت است و سخن او سخن حق و عـدالت اسـت تاجـا   
  .دهد  حجت امت رسول خود قرار مي

  :گويد  م امام ميمورد كرَ در چنين هم
ــا  سوأعتــق مــن يديــه ألــف نفــ ــد رقّ معتقينـ ــحوا بعـ  فاضـ

  )434 :همان(

همانـا  « :روايتـي اسـت كـه امـام صـادق فرمـود       بـه تلمـيح  سيدحميري اين بيت از 
آشوب،   شهر ابن( »رنج و كد يمين خود آزاد كرده است منين هزار نفر را با دستؤاميرالم

  .)123 /2 :تا بي
  :آورد  نظم درمي هبگونه   را نيز اين) ع( بديل امام علي حميري ايمان بي
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ــؤمن ــان أول مـ ــدا أول مـــن صـــلىّ غلامـــاًو  ألـــيس علـــي كـ  وحـ
ــعدا   فمــازال فــي ســرّ، يــروح و يغتــدي ــراء مصـ ــور أو حـ  فيرقـــي بثـ
ـه فهمــا بــه  مع المصطفى مثني و إن كـان أوحـدا    يصــليّ و يــدعو ربـ

  )166: تا حميري، بي(

آورنـده بـه    اولـين ايمـان   كه كند  مي در اين ابيات با اسلوب استفهام انكاري اشارهشاعر 
 را پذيرفتكه نوجواني بيش نبود، يگانگي خداوند  او با اين .بود) ع( رسول خدا اميرالمؤمنين

ؤمنين كه اميرالم ـاشاره دارد  ءبيت دوم به عبادت پيامبر در كوه ثور يا حرا. جا آورد هو نماز ب
  .شد  مي به عبادت خداوند مشغول جا آن نيز همراه پيامبر در

  
 سيدحميري اشعار   ةغدير در آيين ةقعوا .3

هـاي    آمـدن غديريـه   پديـد شـيعي و   جوشش شـعر  ةسرچشم» ولايت علوي«و » خم   غدير«
، بيت، ولايـت ائمـه   اهل: چون همهايي   لهبه مقو چه آنتر،   در نگاهي وسيعاما ماندگار است، 
خاندان عصـمت و مـدايح و    مناقبو  طالب، فضايل ابي  ابن  القربي، امامت علي محبت ذوي

هـا   مايـه  شود و ايـن درون   محسوب مي نوعي شعر شيعي مراثي عترت پيامبر مرتبط باشد، به
نشـان كمـال    )ع(  امامت اميرالمؤمنين جا كه از آن. گستردگي در ادبيات شيعه مطرح است به

ناب  ةجوهر جامعه است، شاعران شيعي نيز همين الگوي شايسته براي هدايت ةدين و ارائ
و فرهنگ غني شعر شيعي را  اند ولايت مطرح كرده هاي آييني خويش بر محور  را در سروده
شـعر   ةبـارزترين شاخص ـ  اما ،هم مرثيه و حماسه شعر شيعي هم مديحه دارد. اند  بنياد نهاده

گري خاندان عصمت و احياي ياد و نـام    هدايت بيت و  امامت اهل ةلئشيعي پرداختن به مس
و افشـاي جنايـات ظالمـان بـه      شانها  كردن مظلوميت و بازگو مكارمشانفضايل بيان و  آنان

شـعر شـيعي و در رواق ادبيـات     ةدر آيين ،رو ازاين. است )ص(  پاك حضرت رسول خاندان
 ،مظلوميـت عتـرت   ،طلبانـه  مبـارزات حـق   ،ها  ها و فضيلت  از پاكي ولايي و آييني، تصويري

  .شود فرهنگ غدير ديده مي و ،عاشورا ةحماسهاي   جلوه
در ديـوان او  . داز شعراي بزرگي است كه درمورد غدير اشعار بسـياري دار سيدحميري 

اي   اشـاره ) ع(  ولايت امام عليئلة مسخم و   غديرشود كه به   اي پيدا مي  قصيده يا قطعه تر كم
اسـت كـه   آورده  الغـدير امينـي بـيش از بيسـت غديريـه را در كتـاب      علامـه  . نكرده باشد

اكمال دين و اتمـام نعمـت و    گويد و روز  ها با صراحت تمام از غدير مي در آنسيدحميري 
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به تفسـير  كند، بلكه   او با شعر غدير فقط واقعه را تصوير نمي. دارد  كمال اسلام را بزرگ مي
 امـام و پيـامبر   از خدا وغدير  در بيان واقعةسيدحميري . پردازد  تبيين حقيقت مي ومعرفت 

بـه   اكنـون  .شـود   مـي  مجراي زمـان  زبان گوياي حقيقت در شگويد، و شعر  مي علي سخن
  :كنيم  اشاره مي هاي او  چكامهاز برخي 

ــم ــه بخُـ ــمعوا مقالتـ ــد سـ  غــداة يضــمهم و هــو الغــدير  لقـ
 مقالـــة واحـــد و هـــم الكثيـــر  فمــن أولــى بكــم مــنكم فقــالوا

ــا و ــت مولان ــا أن ــىجميع  لنـــا نـــذيرأنـــت  بنـــا منـــا و  أول
ــور  فقـــال لهـــم علانيـــة جهـــاراً ــم حض ــح و ه ــة ناص  مقال
ــيكم بعـــدي علـــي ــوزير  فـــان ولـ ــادي ال ــو اله ــولاكم ه  و م

ــر و مــن بعــدي الخليفــة و  عنـد مـوتيوزيري في الحياة و  الأمي
ــوال ــنكمفـ ــن والاه مـ ــرور  االله مـ ــوت الس ــدى الم ــه ل  و قابل

ــادو ــنكمع ــاداه م ــن ع  لـدى المـوت النشـورحلّ بـهو  االله م
  )198 :همان(

را درضمن ) ع( ولايت اميرالمؤمنين با اسلوب قصه يا حكايتسيدحميري در اين ابيات 
العـارف بـراي     او در بيت دوم اين قصيده از صنعت تجاهـل . كشد  تصوير مي بهغدير حادثة 

بـدين  سـت،  امبالغه در مدح امام علي و اعلام صلاحيت ايشان براي ولايت اسـتفاده كـرده   
تان   كسي از من نسبت به شما براي ولايت و سرپرستي چه :پرسد  شكل كه پيامبر از مردم مي

و با اين پاسخشان پيامبر ولايت بعد  ؛تو اي رسول خدا: تر است؟ همگي پاسخ دادند  شايسته
عت خر با استفاده از صـن آدر دو بيت  چنين هموي . كند  از خود را به اميرالمؤمنين محول مي

مجلسـي،  ( »اللهم وال من والاه و عاد من عـاداه «: كند  تلميح به اين حديث از پيامبر اشاره مي
موضوعات مربوط به فضايل امـام علـي   همة در بيان سيدحميري  ،درواقع). 112 /4 :1403

سـاختن   و اشعار خود را با مزين طلبد ميظرافت از احاديث و روايات استمداد  استادانه و با
  .سازد  تر مي  نشين بيت دل ديث اهلبه احا

  :خورد  چشم مي ديوان اين شاعر شيعي به جاي يجامشابه همين مضمون در 
ــر االله  بـــائع الـــدين بـــدنياهيـــا ــذا أمـــ ــيس بهـــ  لـــ

 كـــان يرضـــاه و أحمـــد قـــد  من أين أبغضـت علـي الوصـي
ــنهم ــن بي ــد م ــذي أحم ــن ال ــاداه  م ــم نـ ــدير الخـ ــوم غـ  يـ
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ــين ــن بـ ــه مـ ــحابهأقامـ ــماه  أصـ ــه فســ ــم حواليــ  و هــ
ــولاه  طالــبأبــي  بــن  هــذا علــي ــت م ــد كن ــن ق ــولى لم  م

ــلا ــا ذا الع ــن والاه ي ــوال م ــاداه  ف ــان ع ــد ك ــن ق ــاد م  و ع
  )146: تا حميري، بي(

غـدير   ةهستند، واقع) ع( در ابيات فوق، حميري ضمن سرزنش كساني كه منكر ولايت علي
مـن كنـت   «و به حديث معـروف  است يادآوري كرده توسط پيامبر را ) ع( بردن دست علي و بالا
  .كند  اشاره مي) 112 /4 :1403مجلسي، (» اللهم وال من والاه و عاد من عاداههذا علي مولاه فمولاه 

بيـت   اهـل  حضور بارزي در اشعار ايـن شـاعر   ،معانيبه الفاظ و چه به چه  ،قرآنآيات 
او . بر زبان اين شاعر جاري بـود همواره  يمكر  قرآنكه معاني و الفاظ  اي گونه به ،داشته است

و بخشيده و فخامت جلالت خويش  اشعاردر آثارش به  قرآنكارگيري مضامين و الفاظ  هبا ب
 قـرآن  در ابيات زير با اسـتناد بـه   حميري. است  اقتباس كرده قرآن هاي گوناگون از  به شكل

  :سرايد  و چنين ميست ااشاره كرده ) ع( غدير و اعلام امامت علي ةبه واقع كريم
ــه ــدير مقال ــوم الغ ــمعوا ي ــم يس  و معتصــر يــؤمر خيــر النــاس عــوداً  أل
 ى و أول مــن نصــرو أول مــن صــلّ  يقــول ألا هــذا ابــن عمــي و وارثــي
ــه  لمـن كفـر   و كونوا لمن عادى عـدواً   ولـــيكم بعـــدي فوالـــوا وليـ

  )254: تا حميري، بي(

را سبقت ايشان در ايمان ) ع( يل ولايت امام علييكي از دلاسيدحميري  ،در ابيات فوق
 اتآيكند كه  اعلام ميگوناگون در مواضع ) ص( و ياري و نصرت پيامبر ،نمازاقامة به خدا، 

ييدي است بـر  أت» و السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم«واقعه  ةسور 12 -  10
ذلك علـي و   :قال لي جبرئيل«: است كه فرمودآمده  از پيامبر اتآي اين در تفسير. اين مطلب

  .)253 /5: 1416بحراني، ( »شيعته
  :آورد  گونه به نظم درمي را اين) ع( منينؤ، ولايت اميرالمحميري با ابياتي ديگر

 فــي معــاريض الكتــاب المنــزل  قــــال إنّ االله قــــد خبرنــــي
ــل  قيمــــاًإنـّـــه أكمــــل دينــــاً ــم يكمـ ــد ان لـ ــي بعـ  بعلـ

ــولاكم ف  ــو م ــذيوه ــل لل  يتـــولىّ غيـــر مـــولاه الـــولي  وي
  )340:تا  حميري، بي(



  حميري واقعة غدير در آيينة اشعار سيد   34

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

اليـوم  « :كنـد   مياستناد  هآياين به ) ع( منينؤشاعر در اين ابيات براي اثبات ولايت اميرالم
وي در ايـن   .)3: مائـده ( »ضيت لكم الإسلام دينـا ر كملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وا

، »مولي« چون همدر بيت آخر با كاربرد كلماتي و  استرده كار ب بهرا ابيات نيز صنعت تلميح 
  .كه با هم جناس دارند، كلام خود را زيباتر ساخته است ،»ولي«، »يتولي«

سـرودن   بخش شـاعر در  نيز همواره الهام) ص( مضامين بلند و عميق سخنان پيامبر اكرم
  :گونه ابيات بوده است اين

ــأ ــاًنّك ــه أخ ــبل ــين غي  المنزل حين يـوحى على الوحى  و ام
 رون كـان وزيـر موسـى   اكما ه  و كــان لأحمــد الهــادي وزيــراً
ــلىّ   وصــــى محمــــد وأبوبنيــــه ــاجد الله صـــ  وأول ســـ

  )63 :تا  حميري، بي(

) ع( دارد كـه درمـورد امـام علـي    اشـاره  در ابيات فوق به اين سخن پيامبر سيدحميري 
؛ 16 /3: تـا  آشوب، بي شهر  ابن(» نبي بعدي نه لامن موسى إلا ا أنت منى بمنزلة هارون«: فرمود

ايشان و امام  اخوت بيندهندة  نشانكه  بر اين اين سخن پيامبر، علاوه). 106 /8: 1365كليني، 
  .كند  نيز اشاره مي) ع( خلافت و وصايت امام عليبه است، 

  :ابيات زير نيز برگرفته از همين حديث شريف است
ــداًأحـــبعلـــي ــي  النـــاس إلا محمـ ــك أو لـّ ـ إل ــن ملام ــدعني م  مف

ـأول مــن صــلّ و  علــي وصــي المصــطفى و ابــن عمــه  د فــاعلمى و وحـ
ــده ــران عن ــن عم ــارون ب ــان كه  ـ     و ك  ممن المصـطفى موسـى النجيـب المكلّ

ــرّ   بالغــــدير ولاءهو أوجــــب يومــــاً ــل ب ــى ك ــن فصــيح و أعجــم  عل  م
ــذاً ــم آخـ ــدى دوح خـ ــهلـ ــادي  بيمينـ  باســمه لــم يجمجــم   مبينــاًين

ــاء   أمــا و الــذي يهــوي إلــى ركــن بيتــه ــل وجن ــعث النواصــي ك ــيهمبش  ع
 ملقـد ضــل يــوم الـدوح مــن لــم يســلّ    يــوافين بالركبــان مــن كــل بلــدة

 ـ أوصــىو   و ميراث علم من عـرى الـدين محكـم     ى بــأمرهإليــه يــوم ولـّ
  )168: تا  حميري، بي(

  :گفته است اخبار السيددر  حافظ مرزبانى
زيرا به وى  ؛االله اباض، رهبر اباضيه، فرستاددقصيده را براى عب اى از اين  حميرى نسخهسيد
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قـتلش   سـازي  جهت زمينـه  بهرا نكوهش و سيد را ) ع(  علىامام عبداالله  خبر داده بودند كه
شمناك سخت خ ،دست پسر اباض رسيد بهچون قصيده . تهديد كرده است دست منصور به

كـه   ،و به نزد منصورگرد آمدند  نآنا. فرستاد ا و قراءآورى فقه جمع شد و ياران خود را به
منصـور آنـان و سـيد را    . بود، رفتند و گزارش كار سيد را به او دادنـد  بصره ةدر كنار دجل

دهـد و عقيـده بـه      سيد گذشتگان را دشنام مـى : گفتند. پرسيد نانآدعواى  احضار كرد و از
مـرا واگذاريـد و بـه    : منصور گفـت . داند  امامت را از آن تو و خاندانت نمى رجعت دارد و

 چـه  آن ةدربـار : و گفـت  كردسپس روى به سيد . بسنده كنيد ،خودتان است درمورد چه آن
) ص(  دهم و بر اصـحاب رسـول    من كسى را دشنام نمى: ؟ گفتىيگو  مي چه ،اينان گفتند
طلحـه و زبيـر   بر على و عثمان و  :به او بگو ،اباض است  اين ابن اينك،. فرستم  رحمت مى

و او ساعتى درنگ كـرد،  . درود بفرست نانبر اي: اباض گفت  ابن منصور به. رحمت فرستد
رويش نهاده بـود، او را زد و بيـرون كـرد و دسـتور داد بـه       دستى كه پيش منصور با چوب
همراهـان او را   ةهم ـمنصـور فرمـان داد   چنـين   هم. مرد در زندان سرانجامزندانش برند و 

  .)173 -  172: 1965مرزباني، ( دهند درهم به سيد و پانصدهزار تازيانه زنند

: تبليغ استناد كرده است ةغدير با صراحت به آيواقعة در ابيات زير نيز شاعر براي اشاره به 
 ـيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّـه يعصـمك   « ن م

) ع( طالب ابي  ابن  فضيلت علي ةاين آيه دربار .)67 :مائده( »م الكافرينالناس إن اللهّ لا يهدي القو
  :فرمود را گرفت و) ع( پيامبر دست علي ،چون اين آيه نازل شد نازل شده است و

دوسـت   ،دارد  را دوست مـي  هركه او اويم، اين علي مولاي اوست، خداياكه من مولاي  هر
  .)112 /4 :1403مجلسي، (مار دشمن ش ،دارد  بدار و هركه او را دشمن مي

  :درآورده استنظم   گونه به حميري اين واقعه را اين
ــي ــداءنفس ــىف ــوم أت ــول االله ي ــا    رس ــالتبليغ إعلانـ ــأمر بـ ــل يـ  جبريـ

ــم تبلـّ ـ ــا بلّإن ل ــبغ فم ــت فانتص ــثلاً  غ ــي ممتـ ــراً النبـ ــا أمـ ــن دانـ  لمـ
ــبلا ــولاكم ق ــن م ــاس م ــال للن  فقــالوا أنــت مولانــا   الغــديريــوم  و ق
ــد بي   أنت الرسـول و نحـن الشـاهدون علـى ــحت و ق ــد نص ــتأن ق ــان  تبيان

ــي ــذا ولـ ــهكمهـ ــرت بـ ــدي أمـ ــاً  بعـ ــاً حتم ــه حزب ــوا ل ــا فكون  و أعوان
ــرّ ــذا أبــ ــرّكمهــ ــركماًبــ  و أولكــــم بــــاالله إيمانــــاعلمــــاً  و أكثــ

ــة ــي و منزلـ ــة منـ ــه قربـ ــذا لـ  لهـارون مـن موسـى بـن عمرانـا     كانت  هـ
  )109: تا  حميري، بي(
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  :كشد تصوير مي  گونه به در جاي ديگر همين مضمون را اينوي 

 فقال أقم و الناس في الوخـد تمحـن    جبرئيـــل و النبـــي بضـــحوةأتـــى
ــ ــمو بلـّ ــغ و إلا لـ ــالةغتبلـّ  نــواالنــاس ثــم و وطّ و حــطّفحــطّ  رسـ

ــام علــى  على شـجرات فـي الغـدير تقادمـت ــادي و يعلــن فق  رحــل ين
ــأذعنوا   مــولاه مــنكمو قــال ألا مــن كنــت  فمــولاه مــن بعــدي علــي ف

  )106: همان(

إنما أنـت منـذر و   « ،رعد ةسور 7 ةدر ابيات زير نيز مضمون فوق را با استناد به آي شاعر
را رسول خدا و  »منذر«آيه، مصداق اين در تفسير ) ع( معصومين. آورده است ،»لكل قوم هاد

  ).360 /1: 1367قمي، ( اند  معرفي كرده) ع( را امام علي »دها«مصداق 
ــم ــال الإو بخ ــهاذ ق ــه بعزم  قم يا محمد في البريـة فاخطـب  ل

 هاد و مـا بلغـت إن لـم تنصـب  و انصب أبا حسـن لقومـك إنـه
ــذب  فــدعاه ثــم دعــاهم فأقامــه ــدق و مك ــين مص ــم فب  له
ــذب ــده لمه ــة بع ــل الولاي  مــا كــان يجعلهــا لغيــر مهــذب  جع

  )143: تا  حميري، بي(

 ،شريف مرتضى ،و بزرگ شيعه سيد. شود ناميده مى بهذهمبيت دارد و  112 هقصيداين 
و انصـب أبـا   «بيـت   شرحوى در  .در مصر چاپ شده است ق   1313 درو  دهكرآن را شرح 

) نصـب (لفظ، يعنى لفـظ   اين كه گفته است» هاد و ما بلغت إن لم تنصب / حسن لقومك إنه
استعمال نيست و نيز ايـن  ة شايستجز درمورد امامت و خلافت  ،كه در بيت بالا آمده است

 چـه  آن، زيـرا  صـراحت دارد امامت  در »جعل الولاية بعده لمهذب«: گويد سخن شاعر كه مى
حاصـل   ت در حالْصرن كه محبت وپس از پيغمبر به على واگذار شده است، امامت است 

  ).214/ 2: تا اميني، بي( بوده و اختصاص به پس از وفات ندارد
يزيـد را بـه مـذهب تشـيع و ولايـت امـام         بـن   پدرش محمداي  سيدحميري در غديريه

  :گويد كند و مي دعوت مي) ع(  علي

ــالق الإصــباح ــا محمــد ف  و أزل فســاد الــدين بالإصــلاح    خــف ي
ــب ــنوأتس ــد وص ــيمحم ــاح     هوص ــوز بالإنج ــذاك الف ــو ب  ترج
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ــاهيهــات قــد بعــدا عليــك و قرّ ــك  ب  ــمن ــذاب و ق  ابض الأرواحالع
ــية ــر وص ــه بخي ــي ل ــى النب  يـــوم الغـــدير بـــأبين الإفصـــاح  أوص
 مــولاه قــول إشــاعة و صــراح     مــن كنــت مــولاه فهــذا و اعلمــوا

 قد كنت أرشد مـن هـدى و فـلاح     كمـالكـمقاضي الـديون و مرشـد
  )31: همان(

 ـ، )ع(  بعد از ابلاغ رسالت خطير ولايت امام على) ص(  حضرت نبى اكرم ه آسـمان  رو ب
او دعـا و  ن امحبور خالق يكتا در حق على و ضو ديدگان مباركش آسمانى شد و در ح كرد

ارد براى منت عظيمى كـه بـر   زو خداى را حمد و سپاس گكرد دشمنان او را لعن و نفرين 
  .)261 /9: 1403 مجلسي،( كند ايشان نهاد تا اين امر مهم را تمام و كمال تبيين و ابلاغ

النبـاطي،  ( »أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«ات زير به حديث نبوي حميري در ابي
  :سرايد  و چنين مياست استناد كرده ) 146 /3: 1384

 كلمــا ســجع الحمــامســلام  الرســـول و أقربيـــهعلـــى آل
 أعـــلام عـــز لا يـــرامو هـــم  هـم نجـوموأليسوا في السـماء
 ـ   ن هـــو الإمـــامالمـــؤمنيأميـــر  ر فـي ضـلالفيا مـن قـد تحي 

ــام  خـــم  االله يـــوم غـــديررســـول ــد حضــر الأن ــه و ق ــاف ب  أن
  )91: تا  حميري، بي(

را  ،)ع( حضـرت علـي   نـان آاصـحاب پيـامبر و در رأس    او با اقتباس از حـديث فـوق  
كند و به افـرادي كـه در پـذيرش      معرفي مي عزت علام جاودانستارگان آسمان هدايت و اَ

 امـام  المؤمنين امير ن را آگاه سازد كهنازند تا آ  نهيب مي ،اند د شدهدچار تردي) ع( ولايت علي
خم و در حضـور    غدير در روز) ص(  رسول خدا آورد كه  و دليل مي است و جانشين پيامبر

 .اعلام ولايت آن حضرت بالا برده است ة، دستان او را به نشانمردم
  :متذكر شده است رامضامين در اشعار زير نيز شاعر با بياني ديگر همين 

ـــ و لا أمــــنح الــــود  اي الوصيالهوى المحض منّمنحت  اإلا عليـ
ــ  دعــاني النبــي عليــه الســلام ــى حبـ ــإلـ ــت النبيـ  اه فأجبـ
ــه ــه و واليتــ ــت فيــ  ــ  فعاديــ ــه وليـ ــولاه فيـ ــت لمـ  او كنـ

ــم ــام بخـ ــديرأقـ ــث الغـ  نـــديا فقـــال فأســـمع صـــوتاً  بحيـ
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ألا ذا إذا مــــــتــه ال  مــــــولاكم ــفأفهمـ ــرب و الأعجميـ  اعـ
  )121: همان(

آن را فتن پـذير نحميري در برخي از اشعار خود، پذيرش ولايت علي را عين هدايت و 
  :كند لالت و گمراهي معرفي ميضعين 

ــا ــمإذا أن ــدل ــاة محم ــظ وص ــدير المؤكـّ ـ    أحف ــوم الغ ــده ي  داو لا عه
ــ  فإني كمـن يشـري الضـلالة بالهـدى تنص ــو ــدى أو ته ــد اله ــن بع  دار م

  )128: همان(
 خلال عتكىوآورده است كه اب اغانىدر ابوالفرج . بيت در دست است 25قصيده  از اين

. سـيد داد  اى بـراى  جـايزه  فرمـان وى . سالم وارد شد و سيد در نـزد عقبـه بـود     بن  ةعقببر 
دهى كـه    مردى مى اين عطايا را به ،اى امير: بود، به او گفت قوم كه شيخ و بزرگ ،خلالواب
بخشـش مـن جـز     دانسـتم و   من ايـن را نمـى  : بكر و عمر باك ندارد؟ عقبه گفتولعن اب از
او  ،ايـن  بـر  علاوه ؛يشين و رعايت حق همسايگى او نيستخويشاوندى و مودت پ سبب به

: گفـت  ابـوخلال . دارى آنان بر ما لازم است دل به مهر خاندانى بسته است كه حق و جانب
تشيعى كه بـه   كر و عمر را مدح كند تا برائت او را از نسبتبگو ابوب ،ستا گو اگر او راست

. كند چنين مى را شنيد و اگر بخواهدو او خود سخن ت: بازشناسيم، عقبه گفت ،دهند  وى مى
...  نـدارم  گاه كه من وصيت محمد و پيمان اسـتوار او را در روز غـدير نگـه    آن: سيد گفت

 ،سـيد پنـاه ده   مرا از شـر  ،اى امير: گفت ابوخلال به عقبه. تسپس خشمناك از جا برخاس
از ايـن   كه تو نيـز پـس   چنين كردم به شرط آن: گفتعقبه را از هر شرى پناه دهاد، و خدا ت

  .)262: تا  اصفهاني، بي( متعرض وى نشوى
إن «: است كه فرمود) ع( در ارتباط با علي) ص( اشعار زير برگرفته از حديث پيامبر اكرم

در  ).186 /27: 1409حر عاملي، ( »وزيري و هو خليفتي و هو المبلغ عنيهو هو أخي و  اًعلي
 دهنـدة  ننشـا آمده است كـه اشـعار شـاعر    ) ص( اين ارتباط احاديث بسياري از پيامبر اكرم

  .هاست كامل وي بر آناحاطة 
ــوم ــل دوحي ــي ظ ــي ف ــام النب  و الـــورى فـــي وديقـــة صـــيخود  ق

ــاً ــرافعــ ــهكفّــ ــى يديــ ــاً  ه بيمنــ ــمبائحـ ــد باسـ ــوت مديـ  ه بصـ
ــي ــذا خليلـ ــلمون هـ ــا المسـ ــدي   أيهـ ــي و عقيـ ــري و وارثـ  و وزيـ
ــودي   و ابــن عمــي ألا فمــن كنــت مــولاه ــارعوا عهـ ــولاه فـ ــذا مـ  فهـ
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ــي ــو علـ ــي بمنزلـ ــارونةمنـ ــودود      هـ ــه ال ــن أخي ــران م ــن عم  ب
  )154: تا  حميري، بي(

ا در ايـن پـژوهش   ه ـ انعكاس احاديث بسياري است كه به مواردي از آن ةاشعار زير آيين
اشاره  ،)ع( و براي حسن ختام مطلب به حديثي از خود امير غدير، امام علياست اشاره شده 

 »االله و أنا صراط االله و أنا باب االله و أنا خازن علم االلهخليفة االله و أنا حجة أنا «كنيم كه فرمود   مي
فاظ اين حديث شـريف را  و حميري نيز مبتكرانه مفهوم و نيز ال) 335 /39: 1403 مجلسي،(

  :تصوير كشد بهغدير را  ةتري واقع كار گرفته است تا با قاطعيت بيش هدر اشعار زير ب
ــأل    أشـــــهد بـــــاالله و آلائـــــه ــه يسـ ــا قالـ ــرء عمـ  و المـ

 خليفــــة االله الــــذي يعـــــدل    طالــــبأبــــي  بــــن  أن علــــي
 مرســــل كمثــــل هــــارون و لا  و أنـــه قـــد كـــان مـــن أحمـــد

ــي ــن وصـ ــدهلكـ ــازن عنـ  علــــم مــــن االله بــــه يعمــــل  خـ
ــتقبل    الـورىقد قـام يـوم الـدوح خيـر ــاس يســ ــه للنــ  بوجهــ

ــه ــد كنــت مــولى ل ــال مــن ق  موئـــل فـــذا لـــه مـــولى لكـــم  و ق
ــي ــوا بعلـ ــن تواصـ ــدىلكـ ــذلوا   الهـ ــوه و أن يخـــ  أن لا يوالـــ

  )80: تا حميري، بي(
  
  گيري نتيجه

عنـوان ادبيـات    كلماتي كه به. ستنماي فرهنگ و عقايد آن ملت ا نة تماميادبيات هر ملت آي
گر عقايدي است كه آن قوم بـا آن   بيان ،مكتوب و چهشفاهي  ، چهماند  جاي مي ريك قوم ب

اند و حضـور    هاي بعد به يادگار گذاشته  اند و آن را در قالب سخناني براي نسل  عقايد زيسته
هـا در ادب و   قـرن  ةدر هم و غدير استبودن آن  مطرح ةزماني نشان  اي در ادبيات هر  لهئمس

كه شاعران و سرايندگان انديشمند است بوده  هايي موضوع و ازفرهنگ مردم حضور داشته 
هـايي زيبـا و    آن قصـيده  ةدربـار  ،ويژه شـاعران شـيعي   هب ،دست از مذاهب گوناگون و چيره

  .اند انگيز سروده دل
. ســتم اســتگيــري درمقابــل ظلــم و   از عناصــر اصــلي شــعر شــيعي، تعهــد و موضــع

هاي سياسي و عقيـدتي در اشـعارش     بيت است كه گرايش جمله شعراي اهل ازسيدحميري 
هاي زيبا و ماندگاري   چكامه واست ناب خود بهره گرفته قريحة وي از ذوق و . هويداست



  حميري واقعة غدير در آيينة اشعار سيد   40

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

 ـ، )ع( در توصيف مقام شامخ و فضايل اخلاقي امام علي از خـود بـه    ،غـدير  ةويـژه واقع ـ  هب
 ،كه در شأن ايشان نازل شده ،كريم نآقراو در موارد متعددي از آيات . تيادگار گذاشته اس

 قـرآن كـه   چـرا ؛ در منقبت امام فرموده اقتباس كـرده اسـت  ) ص( و احاديثي كه رسول اكرم
برخورداري از جمال لفظي و معنـوي   نيزبودن و  وحياني سبب از آغاز نزول تاكنون به كريم

كـه بـا    ،حميري نيز سيد. از شاعران و اديبان بوده استهمواره الگوي بسياري  ناپذير وصف
هنـرش را بـا آيـات قرآنـي     ماية  دستاي بارز  گونه فرهنگ و معارف اسلامي همدم بوده، به

هـاي دينـي    شعر اين شاعر بزرگ شيعي، شعري سرشار از واژه. غنايي خاص بخشيده است
و سنت نبوي  كريم قرآنلاقي بخش بسياري از مضامين اعتقادي و اخ و قرآني بوده و تجلي

 ةدر هم ـ كـريم  قرآناست و بهترين شاهد و مصداق براي اثبات اثرپذيري شاعران عرب از 
  .رود  شمار مي ادوار به

كـه  يـابيم   درمي ،نثر ةشعر و چه در عرص ةچه در عرص ،با نگاهي گذرا به ادبيات عرب
عنوان  ظات وقوع، قطعه شعرى بهغدير است كه از همان لح ةميان وقايع اسلام، تنها واقع در

 ةپرونـد اى كه دارد مـدرك مانـدگارى در      شعر با وزن و قافيه. آن است ةضميمسند دائمى 
ده ش ـهـا ثبـت    سينه حفظ شده و با توجه به اهميت ادبى آن در كتاب به سينهغدير است كه 

يـت ايـن   ب وي با بيت. استسيدحميري بهترين اشعار  ةزمر حميري نيز در غديريات. است
اشعار، حقانيت علي و خاندانش را يادآوري كرده و منكران آفتاب آسمان ولايت را به زانـو  

گـوي نـداي فطـرت خـود بـوده و       كه پاسخ استاو ازجمله شعراي شيعي . درآورده است
راسخ اوست و تمام توانايي عقيدة ايمان و  گر كار برده كه بيان هايي را در اشعار خود به واژه

 و) ع( غدير و سـتايش امـام علـي    ةكشيدن واقع تصوير بهاد شعري خويش را وقف و استعد
  .حق نيز در اين مسير موفق بوده است بيت كرده و به ديگر اهل
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